
ـ لطفـاً پـس از شـنیدن صـدای بـوق، پیغـام خـود را 
بگذاریـد. متشـکرم... بـوووووق.

ـ الـو! سـلام گلدونه جـان! هنـوز نیامـده ای؟ ای بابا! 
تـو هـم چقـدر تنبلی. شـب تا صبـح خوابم نبـرده که 
ایـن خبـر را بهت بدهـم. گفتم حتما تـا الآن آمده ای. 
حـالا اشـکال نـدارد، همین جـوری می گویـم. از تـو 
چـه پنهـان، دیشـب با لالـه رفتـه بودیم سـینما. لاله 
دوربینـش را هـم آورده بـود تـا عکس هـای نامـزدی 
دخترعمـه اش را بهـم نشـان بدهـد. یـک عکس هم 
از خـودش نشـان داد. راسـتش اولـش نمی خواسـت 
نشـان بدهـد، ولـی وقتـی دسـتش رفـت روی دکمه، 
نشسـته  کاناپـه  یـک طـرف  مجبـور شـد. خـودش 
بـود، پسـرعمه اش آن طـرف کاناپـه. کاش بـودی و 
قلـوه ای  و چـه  دلـی می دادنـد  می دیـدی کـه چـه 
می گرفتنـد. چـه خنـده ای سـر داده بودنـد. لالـه یک 
لباسـی پوشـیده بـود که بیـا و ببین. آرایشـش را بگو. 
مـنِ... اول فکـر کـردم کـه بـرادرش اسـت. گفتـم: اِ 

لاله جـان تابه حـال بـرادرت را ندیـده بـودم.
کـه...  نیسـت  بـرادرم  و گفـت: چیـزه...  هـول شـد 

اسـت! پسـرعمه ام  
مـن هـم سـری تـکان دادم و گفتـم: آهان! همیشـه 

این قـدر باهـاش راحتـی؟!
سرخ و سیاه شد و گفت: همیشه که نه... این بار.

پرسیدم: ازدواج کرده اید؟
چـه  هـم  تـو  گفـت:  و  کـرد  خامـوش  را  دوربیـن 

حرف هایـی می زنـی...
گفتم در جریان باشی! فعلا خداحافظ!

ـ لطفا پس از شنیدن صدای بوق، پیغام خود را بگذارید. متشکرم... بوووووق.
ـ ای بابـا! یکـی نیسـت تـو را اخـراج کنـد؟ ایـن تلفـن خـودش را کُشـت؛ پـس تـو کجایـی؟ 
می خواسـتم بگویـم هرچـه بیش تـر می گـذرد، بهتـر می فهمـم کـه تـوی ایـن سـال ها بـا چـه 
جانـوری دوسـتی می کـردم. برادر شـهرزاد که با پسـرخاله لاله دوسـت اسـت، به شـهرزاد گفته 
کـه لالـه یـک دایـی داشـته کـه همـان اوایـل انقـلاب اعدام شـده. مثـل این کـه تـوی ارتش 
پهلـوی از کله گنده هـا بـوده. خلاصـه این کـه این هـا همچیـن آدم هـای درسـت و درمانـی هـم 
نیسـتند. یـا قاچاقچی انـد، یـا اعدامـی و قاتل. خوب خوبه شـان لاله اسـت که جریانـش را گفتم. 
خـدا را شـکر کـه مـا از این آدم ها تـوی فامیل مـان نداریم، وگرنه مـن خودم را می کشـتم. برای 
سـاعت ده بـا لالـه قـرار دارم کـه برویـم مانتـو بخریم، ولی مـن پشـت دسـتم را داغ می گذارم 

اگـر یک بـار دیگر بـا لالـه بگردم.
تـو هـم نگیـر تـوی خونه بخـواب، خیر سـرت مطبوعاتـی هسـتی. اگر همـه مثل تو باشـند که 

فاتحـه  همـه روزنامه هـا و مجله هـا خوانده اسـت. شـب یادت نـرود؛ منتظرت هسـتم.

\

ـ لطفاً پس از شنیدن صدای بوق، پیغام خود را بگذارید. متشکرم... بوووووق.
ـ تو که هنوز نیامده ای دختر. هیچ معلوم هست چه کار می کنی؟ 

دارم آمـار لالـه را در مـی آورم. هیـچ می دانـی سـمیه چـی می گفـت؟ می گفـت یکـی از پسـرعمه، 
عموهـای لالـه قاچاق فـروش اسـت. به گمانـم همیـن پسـرعمه اش باشـد. دیـدم چـه سـبیل  از 
بناگـوش دررفتـه ای داشـت، نگـو قاچاقچـی اسـت. بـلا بـه دور! لالـه هم چـه فـک و فامیل هایی 
دارد. گفتـم چـرا هیـچ وقـت مـا را دعـوت نمی کند خانه شـان، نگو از کـس و کارش می ترسـد. من 

کـه می گویـم تـا می توانـی ارتباطـت را باهـاش قطـع کـن؛ یـک وقـت برایـت بد می شـود.
رسیدی یک زنگ به من بزن. باز هم خداحافظ.

ـ لطفا پس از شنیدن صدای بوق، پیغام خود را بگذارید. متشکرم... بوووووق.
ـ نـه دیگـر، واجـب شـد بـا تیپـا پرتـت کننـد بیـرون! واقعـا که شـاهکاری. نـه توی 
خانـه ای، نـه تـوی دفتـر. موبایلـت را هـم که خامـوش کـرده ای. هیچ معلوم هسـت 
چـه مرگت شـده؟ خواسـتم بگویـم اگر لاله بهت زنگ زد و سـراغ مـرا گرفت، چیزی 
بـروز ندهـی. نیم سـاعت اسـت که هرچـی زنـگ می زند، جوابـش را نمی دهـم. فکر 
کنـم چـون سـر قـرار نرفته ام، نگران شـده. خلاصه این که حواسـت باشـد بنـد را آب 

ندهـی. هیـچ دوسـت ندارم بـا معتـاد جماعت دَم خور بشـم! می بوسـمت...

معصومه سادات ميرغنی
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بناگـوش دررفتـه ای داشـت، نگـو قاچاقچـی اسـت. بـلا بـه دور! لالـه هم چـه فـک و فامیل هایی 
دارد. گفتـم چـرا هیـچ وقـت مـا را دعـوت نمی کند خانه شـان، نگو از کـس و کارش می ترسـد. من 

کـه می گویـم تـا می توانـی ارتباطـت را باهـاش قطـع کـن؛ یـک وقـت برایـت بد می شـود.
رسیدی یک زنگ به من بزن. باز هم خداحافظ.

ـ لطفا پس از شنیدن صدای بوق، پیغام خود را بگذارید. متشکرم... بوووووق.
ـ نـه دیگـر، واجـب شـد بـا تیپـا پرتـت کننـد بیـرون! واقعـا که شـاهکاری. نـه توی 
خانـه ای، نـه تـوی دفتـر. موبایلـت را هـم که خامـوش کـرده ای. هیچ معلوم هسـت 
چـه مرگت شـده؟ خواسـتم بگویـم اگر لاله بهت زنگ زد و سـراغ مـرا گرفت، چیزی 
بـروز ندهـی. نیم سـاعت اسـت که هرچـی زنـگ می زند، جوابـش را نمی دهـم. فکر 
کنـم چـون سـر قـرار نرفته ام، نگران شـده. خلاصه این که حواسـت باشـد بنـد را آب 

معصومه سادات ميرغنی



ـ لطفـاً پـس از شـنیدن صـدای بـوق، پیغـام خـود را بگذاریـد. متشـکرم... 
بـوووووق.

ـ اشـکال نـدارد؛ مـن دیگـر عـادت کـرده ام. وقتـی هـم کـه تـوی خانـه 
نشسـته ام، انـگار یکـی تـوی گوشـم می گویـد، بـوووووق! آن وقـت یـاد تـو 
می افتـم و بـه خـودم می گویـم، فکرکنـم گلدونـه ایـن خبـر دسـته اول را 
نشـنیده باشـد. خلاصـه این کـه زود گوشـی را برمـی دارم کـه خبـرت کنـم. 
شـنیده بـودی کـه داداش لالـه بورسـیه شـده اسـترالیا تـا بـرود آن جـا و 

تخصصـش را بگیـرد؛ همیـن الآن الهـه تعریـف می کـرد کـه داداش لالـه 
بـه بهانـه این کـه آن جـا جای مناسـبی بـرای بچه هـا نیسـت، زن و بچه اش 
را گذاشـته همیـن جـا و خـودش تنهـا رفتـه اسـترالیا؛ ولـی هنـوز یـک مـاه 
نگذشـته، بـا یک دختـر مو بور و چشـم آبی خارجـی ازدواج کرده و عکسـش 
را فرسـتاده. بـه زنـش هـم گفته، مـا را به خیر و شـما را به سـلامت! بیچاره 
زنـش را بـا دو تـا بچـه ول کـرده و رفتـه دنبـال کِیفـش. مـن کـه هیـچ 
نمی دانسـتم؛ حتمـا تـو هـم همین طـور؟! رسـیدی یـک زنـگ به مـن بزن. 

خداحافظ.

رسـید؟« گوشـت  بـه  پیغام هایـم  حـالا  نمی دانسـتیم.  مـا  و  داشـتید 
می گویم: »پیغام هایت یا غیبت و تهمت هایت؟!« 

ـ چـه غیبتـی؟ چـه تهمتـی؟ همه چیـز مثـل روز روشـن اسـت؛ فقـط مـن و تـو سـرمان را مثـل کبک 
کـرده بودیـم زیـر برف.

ـ دخترجـان! ایـن حرف هـای نامربـوط دیگـر چیـه؟ قاچاقچی و اعدامـی و معتـاد و بی وفـا و بی حیا و... 
سـر تـا پاییـن لاله را شسـتی و گذاشـتیش کنـار. دیگر آبـرو ماند بـرای این بنـده  خدا؟

ـ ای بابـا! تـو هـم عجـب آدمـی هسـتی. حـالا بیـا و خوبی کـن. بد کـردم پتـه اش را ریختـم روی آب 
کـه امثال تـو گـول نخورند؟

می گویـم: »سوسـن جان! عزیـز مـن! آبـروی مؤمن مثـل خونش اسـت. وقتی آبرویـش را بـردی، انگار 
خونـش را ریختـه ای. حـالا ایـن بیچـاره دیگـر رویش می شـود بین بچه ها سـر بلنـد بکند؟«

ـ حقش است. تا لاله باشد که عوام فریبی نکند...  
ـ می دانـی؟ ایـن همـکار مـا یک کاغـذ چسـبانده روی دیوار کـه؛ »هرگاه مؤمنـی به برادر خـود تهمت 

بزنـد، ایمـان در قلـب او آب می شـود، آن چنان کـه نمک در آب حل می شـود.«1
حالا من و تو چه بلایی می خواهیم سر این یک حبه ایمان مان بیاوریم، خدا می داند؟!

ـ تو هم چه حرف هایی می زنی گلدونه جان. من کلی تحقیق کرده ام. الکی که نمی گویم.
ـ بـا کـی؟ بـا سـمیه و برادر شـهرزاد و پسـرخاله  همسـایه  کوچـه پایینی و...  مـن لاله و خانـواده اش را 

خـوب می شناسـم؛ چـون خالـه ام، عـروس عمویـش اسـت. هیـچ ایـن حرف ها کـه می گویی، نیسـت.
ـ جدی؟ نمی دانستم. یادم باشد به پریسا بگویم که با لاله فامیلی.

نیشـخندی می زنـم و می گویـم: »پـس ایـن قصه سـر دراز دارد. راسـتش سوسـن جان، مـن یک چیزی 
شـنیده ام کـه خیلـی می ترسـاندم. امـام رضـا  از پیامبـر گرامی اسـلام نقـل کرده اند: »کسـی که به 
مـرد یـا زنـی تهمـت  بزند و دربـاره اش چیزی بگویـد که در او نیسـت، خـدا او را بر تپـه ای از آتش نگه 

مـی دارد تـا از عهـده آن چه گفتـه، برآید.«2
من همین طوری هم پا در هوایم، چه برسد به این که بخواهم روی تپه ای از آتش بایستم.

ـ گیرم حرفت درست باشد، ولی عکس را چه می گویی؟ آن را که دیگر خودم دیدم.
ـ فقـط می توانـم بگویـم کـه لالـه هم اشـتباه کـرده که طفـره رفتـه و راسـتش را نگفتـه. حقیقت این 
اسـت کـه لالـه چنـد وقـت پیـش بـا پسـرعمه اش عقـد کـرده و چـون می خواهد همـه را توی جشـن 
ازدواجـش غافلگیـر کنـد، بـه کسـی چیـزی نگفتـه. بـه من هم سـپرده بـود که چیـزی نگویـم، ولی...

ـ کـه این طـور... خـب گلدونه جـان، ببخشـید کـه مزاحـم شـدم. همیـن الآن یـادم آمـد کـه بایـد یک 
زنـگ بـه معصومـه بزنـم. کاری نداری؟

لبخند تلخی می زنم و می گویم: »نه، کاری ندارم. به سلامت!«
و گوشی را می گذارم. 

حالا حالاها برنامه داریم!

از صبـح تابه حـال هیچ کـس جـز سوسـن باهـام تمـاس 
نگرفتـه. تمـام نوار پر شـده از پیغام های سوسـن. باز هم 
تلفـن زنـگ می زند. شـماره سوسـن اسـت. می خواسـتم 
کـرد.  پیش دسـتی  خـودش  ولـی  بزنـم،  زنـگ  خـودم 

گوشـی را برمـی دارم و سـلام می کنـم.
ـ سـلام، چـه عجب خانـم! بالاخره آمدی سـر کار؟ هنوز 

اخراجـت نکرده اند؟ کم پیدایی؛ نیسـتی؟! 
بـودم  »رفتـه  می گویـم:  و  می کشـم  عمیقـی  نفـس 
کتابخانـه، دنبـال یـک سـند تـوی کتاب هـا. بـه خاطـر 

بـودم.« را خامـوش کـرده  همیـن موبایلـم 
تشـریف  کارآگاه  هـم  شـما  پـس  »جـدی؟  می گویـد: 

ساعت 10:43

ساعت 12:00

پاورقی
1. به نقل از امام صادق، محمدی ری شهری، محمد؛ »منتخب میزان الحکمه«، 

ترجمه حمیدرضا شیخی، درالحدیث، قم، 1383، ص 95.
2. محدث نوری، »مستدرک الوسائل«،  ج 9، ح 10444، به نقل از امام صادق
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شماره ١٤١

D i d a r A s h e n a

ـ حقش است. تا لاله باشد که عوام فریبی نکند...  
ـ می دانـی؟ ایـن همـکار مـا یک کاغـذ چسـبانده روی دیوار کـه؛ »هرگاه مؤمنـی به برادر خـود تهمت 

بزنـد، ایمـان در قلـب او آب می شـود، آن چنان کـه نمک در آب حل می شـود.«
حالا من و تو چه بلایی می خواهیم سر این یک حبه ایمان مان بیاوریم، خدا می داند؟!

ـ تو هم چه حرف هایی می زنی گلدونه جان. من کلی تحقیق کرده ام. الکی که نمی گویم.
ـ بـا کـی؟ بـا سـمیه و برادر شـهرزاد و پسـرخاله  همسـایه  کوچـه پایینی و...  مـن لاله و خانـواده اش را 

خـوب می شناسـم؛ چـون خالـه ام، عـروس عمویـش اسـت. هیـچ ایـن حرف ها کـه می گویی، نیسـت.
ـ جدی؟ نمی دانستم. یادم باشد به پریسا بگویم که با لاله فامیلی.

نیشـخندی می زنـم و می گویـم: »پـس ایـن قصه سـر دراز دارد. راسـتش سوسـن جان، مـن یک چیزی 
شـنیده ام کـه خیلـی می ترسـاندم. امـام رضـا

مـرد یـا زنـی تهمـت  بزند و دربـاره اش چیزی بگویـد که در او نیسـت، خـدا او را بر تپـه ای از آتش نگه 
مـی دارد تـا از عهـده آن چه گفتـه، برآید.«

من همین طوری هم پا در هوایم، چه برسد به این که بخواهم روی تپه ای از آتش بایستم.
ـ گیرم حرفت درست باشد، ولی عکس را چه می گویی؟ آن را که دیگر خودم دیدم.

ـ فقـط می توانـم بگویـم کـه لالـه هم اشـتباه کـرده که طفـره رفتـه و راسـتش را نگفتـه. حقیقت این 
اسـت کـه لالـه چنـد وقـت پیـش بـا پسـرعمه اش عقـد کـرده و چـون می خواهد همـه را توی جشـن 
ازدواجـش غافلگیـر کنـد، بـه کسـی چیـزی نگفتـه. بـه من هم سـپرده بـود که چیـزی نگویـم، ولی...

ـ کـه این طـور... خـب گلدونه جـان، ببخشـید کـه مزاحـم شـدم. همیـن الآن یـادم آمـد کـه بایـد یک 
زنـگ بـه معصومـه بزنـم. کاری نداری؟

لبخند تلخی می زنم و می گویم: »نه، کاری ندارم. به سلامت!«
و گوشی را می گذارم. 

حالا حالاها برنامه داریم!

بـودم.« را خامـوش کـرده  همیـن موبایلـم 
تشـریف  کارآگاه  هـم  شـما  پـس  »جـدی؟  می گویـد: 
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